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قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( خواه سيد جواد حسينيـ )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

لنـ قم( كرانيمحمدجواد فاضل )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ سعيد واعظي

:ايه شده در پايگاه نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهاد  معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37749494: تلفن
 025ـ 37730588: دورنگار

 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه
 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي

 ريال400000: قيمت

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(جدهمه، شمارهنهمسال )1401پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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 از منظر صاحب جواهرهيفقتيولايمبناشناس
ولاي انتقاديكرديبا رو فقتي به هي عامه

�عبداالله اميد�
�فردّ

�هد� مقداد� داود�م

دهچكي
فقتيولاهي نظره،يفقتي ولا رامونيپي فقهاتياز نظريكي در عـصر. اسـتهيـ عامـه
ولابتيغ  نـسبت بـههيـفقدهيـمقتيولا.1: مطرح استهي سه نظر،هيفقتي نسبت به

و حسب فقتيولا.2؛هيامور خاص؛ همانند امور صغار فقهي مطلقه در امـورهيـ كه شئون
فقتيولا.3دباشيم: همانند معصومان،يحكومت ازيكـيصـاحب جـواهر.هي عامه
ولايكسان فقتي است كه اعتقاد به ولاهي عامه از و منظور فقتي دارد  آن اسـتهي عامه
دراريبستيولاهمحدود كه و منحصر فقايي باب فقهكي گسترده است يهـ موضـوع

دا باشدينميخاص ،اتيـد، قـصاص، هماننـد حـدود،ي ابـواب فقهـهدر هم ـاش،رهيو
و، جهاد،شهادت و زكات ولا. باشـديمـ... خمس وهيـفقتي ـمبحـث  هرچنـد مقـالات
اياراي فراوانهاي كتاب در روشنيه شده است؛ اما ـ نوشتار با ة به ادلـّيليتحلتوصيفي
فقتيولا جاهي عامه در بسياز منظر صاحب جواهر پرداخته كه وي ضروراري خود  است
ا پنيبه فقتيـولاي فقهي كه مبان دهديم اسخ سؤال مهم از منظـر صـاحبهيـ عامـه

چ پ ست؟يجواهر  را بـرليـدل ازدهيـرو آن است كه صـاحب جـواهرشي حاصل نوشتار
فقتيولاتيمشروع غهي عامه مبتيدر زمان ازدنمايي مطرح مقبوله.2و1: كه عبارتند

اب  و .5؛مـرالأيولـأهيـآ.4؛4 امـام زمـانفي شـرعيتوق.3؛جهيخديعمر بن حنظله
و اطلاقات و اطلاقات.7؛مذاق شارع.6؛فقها ادلّه عمومات ؛هيـفقگاهيجا ادلّه عمومات

 خطـابيفحـوا.11؛دلالـت اقتـضاء.10؛از احكامياريبسيليعدم تعط.9؛اجماع.8

و معارف اسلامي، دانشگاه قم، قم، ايرانه دانشيار دانشكد1 ، نويسنده مسئول؛ الهيات
omidifard.f@gmail.com 

قم.4سطح.2 .mehdimeghdadi69@gmail.com؛پژوهشگر حوزه علميه

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(هجدهم، شماره نهمسال )1401پاييز

 22/06/1401: تاريخ دريافت
 19/10/1401: تاريخ پذيرش
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در نوشتار صاحب جواهر كاست ام.و پدري مولتيولا مـييهـايا  كـه خـوردي بـه چـشم
ا شانيا حد اشاره ننمودهثاحمبني به  مـشخصهيـفقي ولـي را بـراياند، همانند آنكه

و راه حلّ در حكومـت اسـلام تعديبراينكردند و نقش مـردم را يد فقها اشاره ننمودند
. نكردندانيب

فقتيـولا مقبوله عمر بـن حنظلـه، شارع، مذاقف،يشرعيتوق: واژگان كليدي ه،يـ عـام
. فقهاتيولا

مهمقد

و جايگاه و پنهان اهميت  سترگ ولي فقيه در نظام سياسي فقه شيعه بر كسي پوشيده

و دوره. نيست انـد؛ منتهـا تفـاوت اي به ايـن مطلـب اذعـان داشـته فقهاي هر عصر

و كيفيت انتصاب آن  و اختيارات بـه. وجود داشـته اسـت ديدگاهي نسبت به حدود

و اهل بيـت،حكم آيه شريفه  و رسول االله در.دباشـ مـي: ولايت بر خدا خداونـد

ءامنوا الَّـذينَ يقيمـونgَ:فرمايدمي55سوره مائده آيه  إِنّما وليكُم االلهُ ورسولهُ والّذينَ

 ������و كـسانيو«؛fوهم راكعونَ א���כ�� ويؤتوُنَ א� و پيامبر اوسـت لي شما تنها خدا

مي،اند كه ايمان آورده  و زكات همان كساني كه نماز برپا كهميدارند دهند در حالي

.»در ركوع نمازند

: در رابطه با ولايت آمده اسـت: از سوي معصومان متعدد همچنين در روايات

و كليدش«  خـداى رحمـان سـبب رضـايت در همه چيز كه بالاترين مرتبه امر دين

از پيروي، باشد مي شباما. استختش امام بعد از شناكردن را اگر مردى  عبـادت هـا

ــرد هــا را روزهو روزكنــد در امــوالشو تمــام بگي و همــة دوران را صــدقه دهــد

 نمايـد امر ولايت ولى خدا را نشناسد تا از او پيـروى؛ اگر رودبحجهباش زندگاني

ر كه و هـيچ خداوند به او هيچ ثوابي نمـي؛ او باشد هنمودهاي تمام اعمالش با دهـد

نم از اهل ايماناين فردو حقي بر خدا ندارد )همان(.»گيرديقرار

و ولايـت مكتب شيعه به طور پيوسته بر اين امر تأكيـد دارد كـه مـسأله امامـت

و در زمان غيبت نيز فقهاي شيعه قابليت7اختصاصي به زمان حضور معصوم   ندارد

و فرامين الهي را در سرزمين و رهبري بر مسلمانان را دارند تا بتوانند احكام ولايت

درياين ولايت.دن از نعمت ولايت محروم نمان اسلامي اجرا بنمايند تا   كه توسط فقيه

. گويند جريان دارد، ولايت فقيه مي:زمان غيبت معصوم
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:شود در رابطه با ولايت فقيه سه نظريه كلي مطرح مي

منظور از ولايت مقيده يعني ولايـت در امـور حـسبيه؛: ولايت مقيده فقيه ). الف

 كودكـان جـانو مـال نگهـداريو حفظ مانند،شخصيو يعني فقيه در امور جزئي 

و شئون فقيه در امور بـر زمـين ولايت ناپديدشدگان،و ديوانگان سرپرست، بي دارد

و قضاوت است و فتوا ج1390انصاري،(.مانده مومنان )560ـ 544ص،3،

در: ولايت مطلقه فقيه).ب و تـصرف براساس اين ديدگاه فقيـه عـادل، ولايـت

و شايسته ترين فرد براي منصب رهبري جامعه اسـلامي جميع امور مس  لمين را دارد

از آرامش برقراريو اجتماعي امنيت زمينه سازي فراهم باشد؛ زيرا مي و دوري كردن

و اسـلاميو عمـومي مصالح ترين اهميتبااز كافران،و بدكاران خطرو فتنه  اسـت

را شايسته فرد و تحققبه اي كه بتواند اين امر مهم  شـارع خشنودي خارجي برساند

يا فقيه را قطعي باشد؛او سرپرستي درباره كه عادل  فقيـه سـويازكه شخصي است

 اسـلاميو نظامي جامعه سياسيو اجتماعي امور سرپرستي داشته باشد، اجازه عادل

است كه همه مومنان رهبر فقيـه عـادل واجب همه از همين رو بر.بگيرد عهدهبر را

و دفاع از حكومـت اسـلامي خـود بپردازنـد خود را حما  و بر حفظ امـام(.يت كنند

)39ص،3ج،1399 تبريزي،؛497ص،2ج،1410 خميني،

با ولايت مطلقه فقيه معنـاي مـشابهي عامه لاح ولايتطاص: ولايت عامه فقيه)ج

و  و منظور آن است كه ولايت فقيه در يك باب خاص يا امور شخصي نيـست دارد

و حـق فقيه در همه  و اجتماعي انسان نقش دارد و در جنبه هاي فردي  ابواب فقهي

و تصرف دارد .ولايت

ازمهمترين : تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع اين مقاله عبارت است

سشهي در اندهيفقتيولا.1 ـ ي؛ قاسميمحمدعل به قلم صاحب جواهراسىي فقهى

بهه بندي ادلّ نده در اين مقاله در ضمن دستهرنگا و عقلـي ادلهّ ولايت فقيه نقلـي

و: اشاره كرده كه عبارتند از  و توقيـع شـريف و ابي خديجـه مقبوله عمر بن حنظله

و حدود الهي كه در اثر انكار ولايت فقيه بوجود مي  و آيـد تعطيلي بسياري از احكام

ا نانيبه ولاشهي شود كه در اندلي دستاورد فقمـتيـ جـواهرى،  در همـه هـانيدارى

س هاىنهيزم راريو اقتصادى، هـسته مركـزى تـدب اسىي اجتماعى، و رهبـرى جامعـه
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و نگرشـي پيش رو امتياز مقاله. دهدمىليتشك آن است كه بهره گيري از آن مقالـه

 دليل فقهي بر نظريـه ولايـت11 نگارنده بوده است كه بيشتر در كتاب جواهرالكلام 

اي فقيه صاحب جواهر بيان مي و تمركز از سـوي صـاحب ادلّـهن مقاله بر بيـان كند

. بوده استو نقدي كوتاه بر اين نظريهجواهر

 جواهر، به قلم يعقوبعلي برجي؛ صاحب نگاهاز فقيه ولايت.2

تا اين مقاله كوشيده نگارنده در ولايت فقيه را در لابه است و لاى كتابهاى فقهـى

ح  و اختيارات اشـاره اكم اسـلامى اسـت، ذيل مسائلى كه به نحوى مربوط به شئون

و نظام بخشى به مطالب اين فقيـه بزرگـوار، ديـدگاههاى همچنين. كند  با گردآورى

و اختيـارات فقيـه، ادلهّ وى را درباره ولايت عامه انتصابى فقيه، ولايت فقيه، شـئون

صاحب جـواهر ادلهّ امتياز مقاله پيش رو آن است كه با تمركز بر روي. عرضه نمايد 

و جامعيتبه مسأله  .آن در اين مقاله نيز وجود ندارد ادلهّ ولايت فقيه پرداخته است

 كلـيهبه دو دسـت سياسي حاكماني،از يك نگاه كلّ صاحب جواهر بنابر ديدگاه

و حاكم مي، جائر حاكم عادل  مصداق حاكمـان عـادل از ديدگاه ايشان،.شود تقسيم

و در:اهل بيتو9رسول االله همان ان عـام اهـل نايبفقها بت نيزغي زمان هستند

و زعامـت سياسـي جامعـه از منظر ايشان زماني. باشند مي:بيت بـه كه حكومـت

جق1404نجفـى،(. تبعيت نمودن مردم نيز واجب اسـت، حاكم عادل باشد واسطه ،22،

)156ـ 155ص

و نياز بـه دليـل نـدارد . از نگاه صاحب جواهر ولايت فقيه جزو بديهيات هست

ج( ص21همان، و)397، و ديـات  بخـش مهمـي از احكـام اسـلامي هماننـد قـصاص

و به طـور و نهي از منكر و امر به معروف و جهاد احكـام اجتمـاعي كلـي قضاوت

و اگـر فقيهـي  اسلام در زمان غيبت ناظر بر صحيح دانستن نظريه ولايت فقيه است

م بپـردازد؛ درحـالي قائل به عدم ولايت فقيه، به ناچار بايد تنها به احكام فردي اسلا 

. شود كه تنها متعرض احكام فردي اسلام شده باشد كه هيچ فقيهي ديده نمي

و در نتيجه  از منظر صاحب جواهر، ولايت فقيه به جهت ساماندهي امور فـردي

 صاحب جواهرهاجتماعي شيعيان در زمان غيبت قرار داده شده است كه بايد ديد ادلّ

و هايي اعمال ولايت از سوي فقيهـان در چه محدوده بر حجيت ولايت فقيه چيست
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رودر خاطرهمين به جعل شده است؛  فقهي گانه ادلهّ يازده ضمن بيان، نوشتار پيش

و تحليل ادله مي ها نيز اشاره صاحب جواهر، به نقد .گردد اي

 ولايت عامه فقيه.1

و ولاي ت عامه فقها اشاره صاحب جواهر در مباحث متعدد خود به مسأله عام بودن نيابت

و ولايت فقيه از معصومان و از ديدگاه ايشان، نيابت منحصر در يك باب يا فـرع:دارد

:فقهي خاص نيست، بلكه در بسياري از امور زندگي بشر حق ولايت دارد

نحـو #�א"� א��!� � א��א� � فـي»فإني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـا«:7قوله«)الف

لا إشكال فـي ظهـور المنصوب الخاص كذلك إلى أهل  #�א"� א��!� � الأطراف الذي
)395ص،21ج،ق1404 نجفى،(.»في جميع أمور المنصوب عليهم فيهא��א�� 

بر»فإني قد جعلته عليكم حاكما«از قسمت روايت  عموميت ولايت فقيه بر مردم

مي جميع اموري كه نصب شده صاحب جواهر از ولايت فقيه، تعبير. شود اند، فهميده

راو ميك به لايت عامه فقيه و مـال ار برد كه مراد از آن عموميـت ولايـت بـر جـان

همچـون توقيـع، مسلمانان در امور حاكميتي است كه اين تعابير از از روايات ديگر 

.شود نيز دانسته مي1شريف

فان كتبهم مملوه بالرجوع الـي الحـاكم المـراد بـه نايـب الفقيـه فـي سـائر«)ب

ص21جهمـان،(»المواضع ازي شيعه فقهاهايباكت«)396،  مـردم بـه رجـوع پر است

از اسلاميحاكم .»در ساير موارد است فقيه آن نيابت ولايت كه مراد

 من المذهب نيابتـه�هو المتيقن من النصوص والإجماع بقسميه، بل الضرور«)ج

ج(.» على ذلك ونحوه:عنهمא�$��� في زمن ص21همان، ،399(

د ها در زمان غيبت به همـان صـورتفقآورند كه نيابت يگري مي ايشان در جاي

و اختيارات معصوم .باشد مي7ولايت

لا عموم ...«.د همـان،(.»���� � بـشيعتهم א�����%� لبقي كثير من الأمور א��!�� لو

 
 اللّـه &� � فيما أنا فيه &��ه كون� أشد ظهورا في إراد» اللّه &��فإنهم حجتي عليكم وأنا«:7قوله«.1

א�*��
� كون المراد من ()'�� ������� أشد ظهورا،» خليفتي عليكم«بل ما عن بعض الكتب ... عليكم
إنِاّ جعلنْاك« عرفا، نحو قوله تعالى ,��+ א��!��  ديا داو-��
بينَ النّـاسِ بِـالحْقِّ/��.� كُمفاَح »في الْأَرضِ

م ج 1404نجفى،(؛»نأو لما سمعته ص21، ،395(
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ص21ج )395ـ 397،

و زنـدگاني مـسائل اگر ولايت عامه فقيه وجود نداشته باشد، بسياري از احكـام

ميشيع .ماند يان بر روي زمين

بـوده كـه:بنابراين ولايت فقيه از منظر صاحب جواهر، همان ولايت اهل بيت

و امور فردي است .حاكي عموميت داشتن ولايت در ابواب اجتماعي، سياسي

 از منظر صاحب جواهرفقيهولايت ادلّه.2

و ضروريات در نزد فقها بر له را از مسلّأاين مس صاحب جواهر .شـمرده اسـت مات

ج( و ولايت فقيه شده ادلهي متعرض متعدد ايشان در مباحث)397ص،21 همان، انـد

تـرينة ولايت فقيه، مهمبخشيدن به ادلّ پيش رو با انسجام بر همين اساس در مباحث 

و مباني ولي فقيه از منظر صاحب جواهر .شودمي ارايه نكات

 مقبولة عمر بن حنظله.2ـ1

نمايـد،ي كه صاحب جواهر بر مشروعيت ولايت فقيه بدان اسـتناد مـياهيكي از ادلّ

:در اين مقبوله آمده است. مقبولة عمر بن حنظله است

كه نقل مي عمر بن حنظله«  از ميـان دو شـخص: پرسيدم7 از امام صادق كند

با،ياران ما طـرح آنان نزد قاضـيان. وجود دارد بدهى يا ميراث اختلافي در رابطه

و: فرمود7 امام؟ جايز است ودن،دعوا نم  هركس براى محاكمه نزد طاغوت برود

و ستم حكم به نفعش باشد  ؛ آن حكم را بدسـت آورده اسـت، همانا از روى ظلم

آنآن شخص صادر شده باشدگرچه حق ب فرد، حكم؛ زيرا بهه واسطة را  طاغوت

آن(شوند كه به آن كافر دستور داده كه خداوند دست آورده است، در حالى يعني

 امـام؟نماينـد مـسأله را حـل از چـه راهـي: عـرض كـردم.)حكم را پشت كنند 

كه شخصي خودتانمياناز: فرمود7صادق  نقـل مـا را سـخن را در نظر بگيريد

و حرام ما و در حلال ايـنپس. باشد شناخت داشتهو از احكام ما نگاه دارد كند

. قـرار دادم او را بر شما حـاكم،منعاقط را به حكميت بپذيريد؛ زيرا چنين فردي 

و يكـى از دو طـرف دعـوى كنـ قـضاوت حكم مـا زماني كه براساس پس هر د

رد مسامحه ورزيده حكم خدادرد، هماناننپذيرش را حكم  صورت گرفتهو بر ما
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و اين است  شـرك بـه خـدا رد همانندو ردكننده بر ما، ردكننده بر خداوند است

ص7ج،ق1407كليني،(.»است ح412، ،5(

جق1404نجفى،(.از نظر سند اين روايت به تعبير صاحب جواهر مقبوله است ،21،

و محمد بن حسين)353ص،1365نجاشـي،( محمد بن يحيي العطار امامي ثقه)394ص

ص( الصفار صق1409كـشّى،(و محمد بن عيسي بن عبيد)354همان، و صـفوان)538،

داود بن الحـصين. باشند امامي ثقه جليل مي)338ص،1373طوسى،( بن يحيي البجلي

ص(الاسدي واقفي  رسـد به نظر مـي. باشد مي)160ص،1365نجاشي،(و ثقه)336همان،

و از همين رو صاحب جـواهر  عمر بن حنظله از رواتي است كه توثيق خاص ندارد

ان كلي توثيقات عام، روايت را مقبوله آوردهيبه قرا توجه با  ـانـد؛ توجـه اكثـارا بـا م

و علي بن رئاب،روايات اجلّاء از ايشان  و عبداالله بن مسكان و زراره  همانند صفوان

از. گردندو منصور بن حازم؛ ايشان امامي ثقه محسوب مي بنابراين ايرادي ندارد كـه

اين روايات تعبير به صحيحه شود؛ اما از آنجايي كه اين نوشتار در مقام بيان نظـرات 

ج  باشد، بنابراين در مباحث پيش رو همـان تعبيـر صـاحب جـواهر واهر مي صاحب

ميهب) مقبوله( .رود كار

صاحب جواهر. از نظر دلالت قسمت انتهايي روايت، حاكي از ولايت فقها است

آورد كه از اين روايت عموميت ولايت فقيه بر مردم بر جميع اموري كـه نـصب مي

مي شده از.شود اند، فهميده را ايشان كـار بـه ولايت فقيه، تعبير ولايـت عامـه فقيـه

و مـال مـسلمانان در امـور حـاكميتي مي برد كه مراد از آن عموميت ولايت بر جان

نجفـى،(.است كه اين تعابير از از روايات ديگر همچون توقيع شـريف دانـسته شـود 

جق1404 ص21، د»فإني قد جعلته عليكم حاكمـاً« همچنين جملة)395، و اطـلاق ارد

و،شامل يك مورد خاص  و انتهاي روايـت نيـز نمي... همانند ولايت بر اطفال باشد

و عـدم:تبعيت از ولايت فقها را به وزان تبعيـت از اهـل بيـت  و خـدا قـرار داده

و شرك تلقـي نمـوده پيروي از ولي فقيه را به طور كل، به وزان عدم تبعيت از خدا

دربر.است هاي قاضي، منـصب قـضاوت بحث ويژگيهمين اساس صاحب جواهر

و در زمان غيبت نصب عام فقيه از سوي معصوم را نوعي ولايت مي   است در7داند

ج(. در آن امور شأنيت داشته است7هر اموري كه براي معصوم ص40همان، ،18(
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 مقبولة ابي خديجه.2ـ2

مي ابي«  برخـي از طرح دعوا از سوي: فرمودمن به7صادق كند كه امام خديجه نقل

خودتـاناز يكـى اما بر علبه برخي ديگر، نزد حاكمان جور پرهيز كنيد؛) شيعه(شما

 خود، ميانرااوو بداند مشخص كنيدراما احكام قضاوتاز مقداريكهرا)شيعه(

.»برويـد محاكمـه براىاو نزدپس.ام داده قرار قاضىرااومن زيرا بگماريد؛ قاضى

جق1407كليني،( ص7، ح412، ،4(

تر كه از اين به نظر صاحب جواهر سند روايت صحيح نيست؛ بلكه يك پله پايين

.حسين محمـد بـن عـامر امـامي ثقـه اسـت. روايت نيز تعبير به مقبوله نموده است 

 معلي بن محمد البصري ثوثيق يا ضـعف خاصـي از ايـشان در)66ص،1365نجاشي،(

مـضطرب«: نويـسد دربـارة ايـشان مـي بلكه نجاشـى. هاي رجالي نيامده است كتاب

ص(»0)���الحديث والمذهب، وكتبه  و همچنين ابن غضائرى در رابطه بـا)418همان،

ابن(.»يعرف حديثه وينكر، ويروى عن الضعفاء ويجوز ان يخرج شاهداً«: آورد او مى

ج1364غضائرى،  ص1، مياالله آيت اما به نظر)96، و رواياتـ شبيري ايشان ثقه شان باشند

داند؛ زيرا يكي از راوياني كه از ايشان نقل حديث زياد دارد، حـسين را نيز معتبر مي 

و كنيـه  عبـداالله=اش نيـز ابـو بن محمد كه همان حسين بن محمد بـن عـامر اسـت

ابوعبداالله اشعرى كه خود از اجلاء ثقات است كتـاب معلـى. باشد اشعرى است، مى 

نمايد، احمـد ري كه از معلى بن محمد نقل مى راوي ديگ. نمايد بن محمد را نقل مى 

و از اجلاء اشعرى است  دو. بن ادريس است كه وى نيز از مشايخ كلينى است ايـن

روايات1از طرفى ديگر، از اينكه كلينى. اجلّاء از معلى بن محمد اكثار روايت دارند 

و به نظر  ى معتبر بوده شبيري روايات كافاالله آيتاو را در كتب خود نقل نموده است

همچنين با عنايت بر اين نكتـه كـه در ميـان.و خود كلينى نيز رجالى متبحرى است

با عنايـت. راويان مرسوم نبوده، از كسى كه اطمينان به او ندارند، نقل حديث نمايند 

اى بـوده شود كه معلى بن محمد شخص ثقـه به همة اين موارد ذكر شده، دانسته مى 

كه نيز تعبير مى است خصوصاً كه نجاشى  كه» كتبه قريبه«كند كأن معنايش اين است

مي ام؛كتابهايش نزديك به ثواب است ياا اينكه گفته شود كه مضطرب الحديث است

و ينكر« گويند، اين دسته از تعابير ضررى به وثاقـت خـود شـخصمى» تعبير يعرف
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آقايـانى كـه جـامع به عنوان نمونه اگر در زمان حاضر ملاحظـه شـود كـه. زند نمى

و اند، در ضمن روايت آورى كرده الاحاديث را جمع  هاى آن، روايـات غيـر معـروف

مى آوري كرده منكر را نيز جمع  بنـابراين بـه. باشـند اند، با اينكه خود آنها جزء ثقات

هايى را كه مورد قبول نيست، نقل نمايد، دليل بـر صرف آنكه كسى بعضى از روايت 

جق1419زنجانى،(.عدم وثاقتش نيست  ص11،  در نتيجه معلى بن محمد امـامي)3929،

ص(و ابـي خديجـه)55ص،1365نجاشـي،( حسن بن علي الوشا. ثقه است )39همـان،

در نتيجه از نظر سند به نظـر نگارنـدگان صـحيحه اسـت؛. باشند امامي ثقه جليل مي

دو. ولي به تعبير صاحب جواهر مقبوله است  و به هرحال بنابر هر نظر روايت معتبر

.شود اي بر سند آن وارد نمي خدشه

بينكَُم«تعبيري كه در اين روايت وجود دارد لوُهعو ادامة» فَاج قابليت اطلاق دارد

جعلتْهُ قَاضياً«7كلام امام  اشاره به جواب پرسـش راوي دارد كـه شـيعيان»فإَِنِّي قَد

و باي  و معـارف حق رجوع به قضات جور را ندارند د نـزد فقيـه شـيعه كـه احكـام

و روشـني ايـن. شيعيان آشنايي دارد، رجوع نمايند از منظر صاحب جواهر وضـوح

و وجوب تبعيت از فقها بـسيار آشـكار اسـت  ،ق1404نجفـى،(.دليل، بر ولايت فقها

ص21ج و اسـتنباطي از ايـن روايـت)395،  ارايـه از همين رو ايشان نكتـة اسـتدلالي

.اند ننموده

 توقيع شريف.2ـ3

مي« اى كند از محمد بن عثمان عمرى درخواست كـردم نامـه اسحاق بن يعقوب نقل

و توقيعى بـه خـط مـولاى مـا صـاحب مسائل را كه مشتمل بر دشوارم بود برساند

و پايدار بدارد، اما سـؤالى كـه:چنين صادر شد4الزّمان  ...خداوند تو را ارشاد كند

به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت مسائل باره آن حوادث واقعه بود، در

جق1396ابن بابويه،(.»من بر شما هستند من نيز حجت خدا بر آنها هستم ص2، ـ 483،

ج484 ص2؛ ترجمه پهلوان، )238ـ 237،

و«سند روايت ضعيف است؛ دو نفر ينَامٍ الكُْليصع محمد بنِ سـحاقَإِمحمد بنُ

 قوُبعي ميلاز سلس» بنِ و در كتـب رجـالي بـه احـوال آنـانه اسناد مجهول باشـند
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از. نپرداخته شده است البته ضعف سندي، دليلي بر عدم اعتبار روايت نيـست؛ زيـرا

و عملي نسبت به مضمون ايـن خبـر وجـود دارد صاحب جواهر منظر  . اجماع قولي

جق1404نجفـى،( ص11،  كه در اين روايت وجود كه از عام بون ولايـت تعبيري)190،

مي براي فقيهان آن» اللَّـه&�1��1 أَنَاو عليَكُمحجتيفإَِنَّهم«:شود دانسته كـه منظـور از

كه من براي شما حجت هستم، فقيه نيز بر همان اساس بر شـماراه است كه هرآنچ 

همـان،(. ولايـت نداشـته باشـد حجت است؛ مگر در مواردي كه با دليل خاص، فقيه 

)18ص،40ج

بحـث وجـوب پـذيرش مطالبـه امـامماز بعـد در مبحث زكات، همچنين ايشان

 نائـب تعيـين از آنجايي كـه. پردازدمي تأثير اين بحث را در عصر غيبت،7معصوم

مي،7 وظيفه شخص امام امام، توانـد داراي اثـر در عصر غيبت، تعيين وظيفه مجتهد

نيـز كه آيا مطالبـه زكـات از سـوي فقيـه شودن رو پرسشي مطرح مي از همي باشد؛ 

را واجب است؟7همانند امام معصوم   در ايـشان در ادامـه نظـرات برخـي از فقهـا

ب نائب عام بودن، به دليل از اين پرسش جواب ويژه توقيـع شـريف حـضرته فقيه،

ا كه اطاعتش داندمي»اولي الامر«، فقيه را4ولي عصر  راو پيروي  واجـبز ايشان

مي. است :نويسد از همين رو صاحب جواهر

و ��/��� نعم من المعلوم اختصاصه في كل ما له في الشرع« حكما أو موضـوعا،

توليه كثيرا من الأمور التـي ������� يدفعها א�ש),�� دعوى اختصاص ولايته بالأحكام 

و الغائب  و المجانين و غير ذلـك ممـا هـولا ترجع للأحكام، كحفظه لمال الأطفال ين

لا يزالون يـذكرون  و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنهم محرر في محله،

لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه المؤيـد بمـسيس ,���� ولايته في مقامات 

ج(.»א�ש),��إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام א�3א�2 ص15همان، ،422(

ا« ميبله، واضح است كه باشد كه شرع ختصاص نيابت عام فقها، در تمام مواردي

در. تواند از نظر حكم يا موضوع تصرف نمايد مي ادعـاي اختـصاص ولايـت فقهـا

احكام شرعي باطل است؛ زيرا در بسياري موارد كه مرتبط با احكـام فقهـي نيـست؛ 

و همانند حفظ اموال كودكان: ولي فقها نسبت به آن ولايت دارند؛ همانند  و مجانين

و ساير مواردي كه در جاي خود اثبات شده در غائبان اند كه تحصيل اجماع فقها نيز
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اند كـهي اعمال كرده متعدد اين حكم ممكن است؛ زيرا فقها ولايت فقيه را بر موارد

علاوه بر آن نياز رهبـر بـراي جامعـة. ولايت وجود ندارد ادلهّ هيچ دليلي جز اطلاق 

ف .»قيه در احكام شرعي بيشتر استاسلامي از نياز

و اطلاقات ادلة جايگاه فقيه.2ـ4  عمومات

جايگـاه فقهـا را يكـي ديگـر از ادلـة ادلّـهو عمومات ادلهّ صاحب جواهر اطلاقات

مي. داند ولايت عام فقيهان، مي :نويسند از همين رو ايشان

ر روحي النصب التي وردت عن صاحب الأم �'א�� حكومته خصوصا 4"�� إطلاق«

)همان(.»صيره من اولي الامر الذين اوجب االله علينا طاعتهمله الفداء

حكومت ولايت فقيه، به خصوص روايت نصبي كه در توقيع ادلهّ اطلاق داشتن«

روحي له الفدا آمده، فقها را در زمـرة اولـي الامـري قـرار عصر شريف حضرت ولي 

»دهد كه اطاعتشان واجب است مي

ج وياسرا واهر جايگاه علما همچون جايگاه پيامبران بني از منظر صاحب يل است

همواره علما، وارثان انبياء هستند كه اگر وجود نداشته نباشند، حـق از باطـل، قابـل 

ج(.تشخيص نيست ص21همان،  يعني صاحب جواهر از عمـوم روايـاتي)396ـ 395،

و جايگاه سترگ فقها در جامعه مطرح  شده است، آنهـا را بـه كه در رابطه با اهميت

و ائمه مهمترين شاهد صـاحب جـواهر. كند تلقي مي:منزلة جانشين وارثان انبياء

:عبارت است از

اي بـررا)فقيهـان(آنهـا من به طور«:فرمايد مي7حديث معصوم به دليل ظهور«

جق1407كليني،(»شما حاكم قرار دادم ص7، ح 412،  در اراده نمـودن ولايـت عـام.)5،

و شبهه7ا همانند نائب خاص امام فقه كه اي در آن نيست؛ همچنان است، هيچ شك

شأن ولايت عام فقيه در واگزاري همة محولة به آن، همانند نائب خاص است؛ بلكه

و مـن حجـت خـدا بـر هستند ايشان حجت من بر شما«: در برخي از روايات آمده 

جق1395بابويه، ابن(»باشم مي ايشان ص2، وجـود دارد كـه دلالـت بيـشتري)484ـ483،

علاوه بر آن در روايـت آمـده....ندباشميمردم همة حجت بر: همانند امامان فقها

ظهور را دارد بر آنكـه) بيشترين(كه شديدترين1» هستند من بر شما جانشين«: است
 

كه نگارنده به منبـع ايـن سـخن» بعض كتب روايته« تعبير صاحب جواهر نسبت به منبع اين روايت.1
.نسبت به فقها دست نيافته است
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نجفـى،(.»منظور از جانشين، عام بودن ولايت براي فقهـا بـه صـورت عرفـي اسـت

جق1404 )395ص،21،

 مذاق شارع.2ـ5

با فقيهان و اسلامي، معتبر ادلةو منابعاز استمداد اماميه احكـام اسـلامي را اسـتنباط

صـريحي شرعي، دليل احكامبه دربرخي از موارد جهت دسترسي.نمايند اجتهاد مي 

دليـل فقـدان ولـي نـدارد؛ وجود كه به طور كامل قابل طرح كه مستند احكام باشد، 

و احكـام مجموعبه با عنايترا حكم گاه بلكه شود؛ نمي حكم نبودبر صريح، دليل 

به دستگاه مي فقاهت از يكـي شريعت يا ذوق فقيـه، مذاقيا شارع مذاق. آيد دست

.نـدارد معتبر وجـود ادلهّدر صريح به طوركه شرعي است احكامبه عوامل رسيدن

بـاو بهره برده است»ذاقم«كلمهاز وسيع صورتبه بار اولين براى جواهر صاحب

كه كاربهرا مختلفى اصطلاحات تركيبى، تعبيرهاي تعـابير، ايـن همـة محوريت برد

)1385نيا، حكمت(.است»مذاق« واژة

و مذاق شارعالغطاء در توضيح مرحوم كاشف :دنويسمىذوق مجتهد

ا א6"��5 كذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبع« و بالانبعـاث عـن الـذوق لـسليم

 ��2 �؛ فـإنّ ذلـك مـن א6"��5الإدراك المستقيم؛ بحيث يكون مفهوماً له من مجموع 

المنصوص؛ فإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً، ولمساً، وسمعاً، وشماً، ونُطقاً، من حيث

جق1422نجفـى،(»لا يصل إلى الحواس  ص1، را كـه در ذهـنه همچنـين آنچـ؛)188،

جمجتهد است كه به واسط  درسته از ادلهّ جو و فهـم مـستقيم و همراه با ذوق سـليم

به وجود آمده؛ هيچ ايرادي نسبت به اين نوع از فهم مجتهد وجود ندارد كه اين ادلهّ

ونه كه ادراكـاتگ همان. نوع نگرش اجتهادي از نصوص شرعي به وجود آمده است 

و لمس كـردن  و شنوايي و بويايي و صـحبت حسي در انسان وجود دارد از چشايي

كردن وجود دارد كه با حواس ظاهري قابل رويت نيـست؛ عقـل نيـز در امـور غيـر

.»يافتن نيست يابد كه با حواس ظاهري قابل دست حسي به نتايجي دست مي

و ماهيت مذاق به صورت جـامع از آنجايي كه در اين فقره از نوشتار به حجيت

 عـدم حجيـت مـذاق شـارع شود، از همين رو به مبـاني حجيـت يـا نمي ارايه كامل

مي پرداخته نمي و تنها به ذكر اين نكته بسنده كه شود نسبت بـه صاحب جواهر شود
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آن حجيت مذاق شارع مي ، ممارسـت دارد بـه لـسان شـارعي كه فقيه آگاه آورد كه

دليل مستقل روايـي هريك از احكام شرعي به خصوصه، ست براى تمامى شايسته ني

جق1404، نجفى(و همانند آن بياورد  ص2، مي.)52، رسـد صـاحب جـواهر بـه به نظر

و روايـات بـراي طور كلي مذاق شريعت را حجت مي  و به خاطر تتبع در آيات داند

سازد؛ اما آنكه آيا نياز هست كه فلان حكم خاص، بـه دليـل مذاق پشتوانه علمي مي 

د  ر ايـن مشخصي نيز وجود داشته باشد؟ بر طبق مبناي صاحب جواهر، مذاق شارع

بنابر ديدگاه ايشان مذاق شارع رزقي اسـت از سـوي خداونـد. كند موارد كفايت مي

ج(. آشنايي دارند، فراهم شـده اسـت:بيت براي كساني كه به معارف اهل  ،8همـان،

)53ـ52ص

 لحـن:هاي ائمه خواهد بگويد صحبت صاحب جواهر مي شايد بتوان گفت كه

اي شيعه مـا بـه طـاغوت مراجعـه«:دفرماين مي:بيت اهل مثلاً وقتي؛و رمزي دارد

و واضح در مقام تقيه بوده؛ چون نميسخن اين»نكن  به امام بفرمايدتوانسته مستقيم

كن معصوم يا به فقيه جامع آن فـضا.الشرايط رجوع و جامعـة اسـلامي ي حـاكميتي

و عليه كسي بگويد زمان،  لحـناز بنابراين. آزاد نبوده كه هر كس هرچه خواست له

: گوييـد مـي خـود فرزنـدبه شما وقتي.چيست امام منظوركه شودمي استفاده كلام

 بـروم؟ كجـا پـس بپرسد تواندمي نترسد شما فرزندو باشد آزاد فضا اگر نرو، اينجا

فرمايد به طاغوت مراجعـه نكنيـد، جـاي مي7 ادبيات كلام كه امامو لحن اين خود

و به  چه كسي رجوع كنيم؟ شايد امام در بعضي جاها سؤال است كه پس كجا برويم

و بايـد» كجا برويم«نتوانسته پاسخ  و اشـاره گفتـه را به صراحت بگويد؛ اما با رمـز

دسـترس در تـاريخ. االله يعقـوبي؛ ولايـت فقيـه درس خارج آيـت(.انسان لحن كلام را بفهمد 

15/12/99:http://vasael.ir/fa/news/492(

و قاضيا« همچون،در تعابيري:رموز كلمات اهل بيت اني جعلته عليكم حاكما

و خليفه  مي»و حجه  نظـم زنـدگي:شود كـه معـصومانو امثال اين تعابير فهميده

و امـور مهـم زندگيـشان را رهـا شيعيان را در زمان غيبت برنامه ريـزي نمـوده انـد

نجفـى،(. اسـت بنابراين ولايت فقيه در زمان غيبت، امري غيرقابـل انكـار. اند ننموده

جق1404 ص21، ،397(
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 آية اولي الامر.2ـ6

gـيف تُمعتنََـاز وأُولي الأَْمرِ مـنكُْم فَـإِنْ وأطَيعوا الرَّسولَ َّوا اللهيعَأط يا أَيهّا الَّذينَ آمنوُا

 َّنوُنَ بِاللهتؤُْم كنُتُْم إِنْ والرَّسولِ َّإِلَى الله ّوهُفرَد ءنُ شَيـسَأحو خيَـرٌ كرِ ذَلخĤْمِ الوْاليو

و«؛)59: نـساء(fتأَْوِيلًا و از رسول اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا اطاعت كنيد

و چون در امري اختلاف كرديدالووا و روز. الامر خويش فرمان بريد اگـر بـه خـدا

خ  و پيامبر رجوع كنيد در اين و سـرانجامي قيامت ايمان داريد به خدا يـر شماسـت

.»بهتر دارد

و قـول)131ص،2ج،1378صدوق،( به نصوص وارده توجه با در ذيل آيـه شـريفه

بي( علماي شيعه  ج طوسي، ص2تا، مي،)236، و بنـابر مراد از اولي الامر، اهل بيت باشند

و حجت:مبناي صاحب جواهر فقها از سوي معصومان و جانشين و حاكم ، قاضي

جق1404نجفى،( انده شده قرار داد ص21، ص( كه نائبان عام)397، و خـاص)395همان،

ج( ص15همان،  دليل فقهي اين نيابت، اطـلاق داشـتن. شوند ايشان محسوب مي)421،

كه فقهـا را در زمـرة4حكومت ولايت فقيه، به خصوص توقيع صاحب زمان ادلهّ

و اطاعت از آنها را واجب اولي الامري قرار مي ص(. دانسته استدهد )422همان،

الامر، فقهاي شيعه را نيز دربـر بنابراين از منظر صاحب جواهر، شموليت آية اولي

و فقهـا نايبـان آنهـا مـي:بيـت الامر شـامل اهـل گيرد؛ بدين بيان كه اولي مي شـود

ج(.ج شـده باشـدرباشند مگر در مواردي كه با دليل خاص خـا مي ص40همـان، ،18(

.شود براي فقها نيز لحاظ مي:را براي معصومانه آنچبنابراين هر

و مسلم.2ـ7  ولايت فقيه نزد فقهابودن ضروري

ميهيكي از ادلّ نمايد، بديهي اي كه صاحب جواهر نسبت به مسألة ولايت فقيه مطرح

بر طبق نظر ايشان ولايت از ظاهر فتواي.و ضروري بودن ولايت فقيه نزد فقها است 

و به صور  ميبهت عملي در ابواب فقهاي شيعه فقها آيـد؛ از آن بـالاتر شـايد دست

و مسلمات فقهاي شيعه مي  ج(.باشد بتوان ادعا نمود كه ضروريات ص16همان، ،178(

در ابـواب كتـابرا ولـي فقيـه روايـاتكه آنان براي مسأله از نظر ايشان حكم اين

و ساير كتب روايي به  و روشن بوده؛،نمايند بررسي دقت وسائل الشيعه  بلكه واضح
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ج( قطعيات به طور حتم از ص40همان،  ادلّـهو واضـحات اسـت كـه نيـازي بـه)19،

ج(.شرعي ندارد ص21همان، ،397(

يك به نظر مي و مسلم شمردن آن، جزو  ادلّـه آيد ضروري بودن حكمي نزد فقيه

م و مستقل كامل نباشد؛ اما اين نوع بيان از فقيهي كـه احاطـة كامـل بـر بـاني فقهـي

و مؤيدي قوي بر مدعاي حكم فقهـي ولـي فقيـه اصولي شيعه دارد، مي  تواند شاهد

.مطرح شود

 اجماع.2ـ8

 پـذيرش نيابـت عامـه بـر ولايت فقيه دليل ديگري كه صاحب جواهر بر مشروعيت

ج(.اسـت ادعاي اجماع كند، بيان مي فقها ص16همـان،  از منظـر ايـشان مـسألة)178،

و و اجمـاع بـه هـر دو ولايت فقيه  نيابت عامه فقها به طور يقين از نصوص شرعي

يافتن است؛ بلكه از ضـروريات مـذهب قسمش به راحتي در زمان غيبت قابل دست

بل«:اماميه است  و الإجماع بقسميه، من المـذهب א�7)'�� هو المتيقن من النصوص

و نحوه:عنهمא�$��� نيابته في زمن  ج(» على ذلك ص21همان، ،399(.

كه ايشان در جاي ديگري مي از جاهـاي گونـاگونو متعدد در مواردهافقآورند

 تحصيل اجمـاع، فقيهةبراي ولايت عامنتيجه امكان دارددر. كنند ولايت فقيه ياد مي

ج(.هايي كه ذكر كرديم كه دليلي بر آن وجود ندارد مگر اطلاقات ادلهودش ،15همـان،

ن ولايـت فقيـه، بـه بـود براي اثبـات مـدعاي عمـومي در جاي ديگر ايشان)422ص

:هاي فقها قابـل دسـتيابي اسـت نمايند كه كتاب اجماعي بودن اين مسألة تمسك مي

همان،(»فان كتبهم مملوه بالرجوع الي الحاكم المراد به نايب الفقيه في سائر المواضع«

ص21ج ،396(

ازي شيعه فقهاايهباكت« از اسلاميم مردم به حاك رجوع پر است آن كـه مـراد

آن.»در ساير مـوارد اسـت فقيه نيابت ولايت و يـا عـدم حجيـت حجيـت اجمـاع

و مستدل مسأله سازي اجمـاع فقهـا در مـسألة ولايـت اي مهمي است كه براي تنقيح

و يا نقل اجماعات آنان نيز  مـحـقــق. شـود ارايه عامه فقيه، لازم است تا اقوال فقها

ال اردبيلى در  اء به مسألة ولايت فقيه اشاره نموده بحث قض فائده والبرهان ذيل مجمع

:نويسدو مي
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و إذنه معلوم بالإجماع أو بغيره، مثل أنه لو لـم يـأذن يلـزم7عن صاحب الأمر« ،

و هو ظاهر و الضيق، بل اختلال نظم النوع، حاكمـا�א�$��فيكون الفقيه حال...الحرج

عن.مستقلا دليل كونه حاكما على الاطلاق وعن رجوع جميع نـعم ينبغى الاستفسار

جق1403اردبيلى،(.»دلـيـله الاجماع: فيمكن ان يقال...7ما يـرجـع الـيـه ص12، ؛)28،

آنهو اذن ايشان، مسأل7از وجود مبارك ولي عصر« ولايت فقيه به اجماع يـا غيـر

و آشـفتگي شود؛ همانند آنكه اگر چنين اذني براي فقيه نباشد هرج معلوم مي  و مرج

پس فقيه در زمان غيبت به طور مستقل حاكم...آيد؛ در زندگي اجتماعي به وجود مي

و هرآنچـ. است كـه بـرايراه بله شايسته است تا سؤال شود كه اطلاق ولايت فقيه

ممكـن اسـت در جـواب گفتـه... ثابت است، چطور براي فقها ثابت است؟:ائمه

.»دليلش اجماع است: شود

مي همان شود صاحب مجمع الفائده براي اطلاق حكومت ولايت طور كه ملاحظه

و نيابت فقها از امامان   در جميع اموري كه مرتبط با شأن امامـت اسـت، بـه:فقيه

.اجماع استناد نموده است

 در همة اموري كه مرتبط با شـأن7محقق كركي در نيابت فقها از طرف معصوم

شي امامت مي جق1409عـاملى،( عه را ادعا نمـوده اسـت باشد، اتفاق فقهاي )142ص،1،

و از اي پـايين عدم خلاف دو واژگاني هستند كه از لحـاظ مفهـومي، رتبـه اتفاق تـر

هماننـد صـاحب، باشند؛ اما اين تأخر رتبي با ادعـاي اجمـاع ديگـر فقهـا اجماع مي 

و محقق كركي قابل چشم .وشي استپ جواهر

بـسياري. داند مي فقهاء روشن ولايت فقيه را اجماعهملا احمد نراقي يكي از ادلّ

.شـود بودن اين امـر دانـسته مـيماز فقها بر ولايت فقيه تصريح دارند كه از آن مسلّ 

صق1417نراقى،(  هـر دو قـسم بـه،سـيد مراغى نيز در كتاب عناوين همچنين)536،

و منقول(اجماع جق1417مراغى،(. تمسك كرده است)محصل ص2، ،563(

از احكام اجتماعي اسلام.2ـ9  عدم تعطيلي بسياري

نجفـى،(.هاي ولايت فقيه عدم تعطيلي احكام اجتماعي اسلام است يكي ديگر از ادله

جق1404 ص21،  يعني اگر مسأله ولايت فقها در اسلام ثابت نباشـد، بـسياري از)397،

ام،احكام يقيني اسلام و و جهـاد و ديات و قصاص و همانند قضاوت ربـه معـروف
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و و...نهي از منكر بايد اجرا نگردند؛ زيرا غير از فقها، فرد ديگري به اين احكام علم

.آگاهي ندارد

هـاي عقلـي ولايـت توضيح سخن آنكه عدم تعطيلي احكام اسلامي، يكي از ادله

هاي قبـل بـدان اشـاره علاوه بر نصوص شرعي كه در قسمت. رود فقيه به شمار مي 

و اطلاقات اجراي احكام شرعي تمستو گرديد، مي  از؛ك نمود ان به عمومات  يعنـي

مي ادلهّ به ظاهر و غيبت معصوم دست  قابليت7آيد كه احكام الهي در زمان حضور

صاجب جواهر در مبحـث اقامـه حـدود توسـط فقهـا در زمـان غيبـت. اجرا دارند

و همانند پيـامبران بنـي«:نويسد مي و اگـر فقها وارثان انبياء هستند اسـرائيل هـستند

: فرمايد مي7روايتي است از اميرالمؤمنين. نباشند، حق از باطل قابل شناسايي نيست 

از: فرموده است كه9االلهل خداوند خطاب به رسو«  اي محمـد، هـركس يـك حـد

كن حدود من را آنونموده دشمني با خدا به طور قطع،،دتعطيل ضديت بـا بوسطه

جق1409حر عاملى،(.»ستا را طلب كردهحق تعالي ص28، ح13، ،6(

هم،اين خطابظاهر مي زمانة شامل زدن شلاق خداوند به بلكه دستور....شود ها

و  و عام است، دست دزد بريدن زناكار و تعطيلي حدود سـبب تـرويج امـور حـرام

پـس. مفسده است كه از نظر شارع مقدس هريـك از ايـن امـور تـرك شـده اسـت

و غيبت جريان دارد مقتضي ثبوت حد،  ي اجـراي. در زمان حضور و فايده حكمت

آن گردد، نه به اقامه حدود را به مردم برمي  ةفقيهـان، منـصوب بـراي اقامـ. كننـدگان

و بين اين منصب يعني اقام الهي هست حدود  تفـاوتي حـدود يـا مناصـب ديگـرةند

بو رجوع به حاكم نيابت فقيه از امام نتيجهدر. وجود ندارد سياري از موارد ثابت در

اگر ولايت عامه فقها ثابت نشود، بسياري از امور زندگاني شيعيان تعطيل....شود مي

جق1409نجفى،(.»شوند مي ص21، )395ـ 397،

 دلالت اقتضاء.2ـ10

و قـضاوت همان و بدان پرداخته است، فتـوا دادن  طور كه در خلال مباحث گذست

و غبرقابل انكار است نمودن براي فقيه امري اجتناب تـوان بـه از اين امر مـي. ناپذير

هرچند كـه صـاحب جـواهر. توان، ولايت عامه فقها را اثبات نمود دلالت اقتضاء مي 
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و جهـاد و حدود تصريح بر دلالت اقتضاء ندارد؛ اما با سيري كوتاه در مباحث قضاء

.به راحتي اين ادعا قابل اثبات است...و

ووو بـيان احكام الهى دادن فـتـوا وجوب توضيح مطلب آنكه از  رسالت ارشاد

و هـمچنين واجب بودن داورى در ميان مردم شود كه شـأن اصـلي، دانسته مي تبليغ

و پياده كردن فقيه، و فرامين الهي اجرا يـك چـنـيـن مـلازمـه بنابراين. است احكام

و تبليغ  و بـرابـرباعـقـلى بين مقام ارشاد مى،سازى مقام اجرا حسيني،(.شود روشن

در چنانهم)6/12/99 دسترس در تاريخ https://jf.isca.ac.ir/article_3773.htmlولايت مطلقه فقيه،  كـه

آي،دانش اصول  سات به و حج،الؤ كتمان اگـر: ده انـد نموت خبر واحد استدلالي بر

و اگر آشكار كردنپس،حـرام بـاشـدقائ حق كتمان بيـان چنانچه آنها واجب است

و فرامين الهي  ع حقائق  آنـان بـر مـردمان پـذيرش سـخن، دين واجب باشدنلماا بر

دينـى از عالمـان مسائل اگـر پـرسـش همچنين نسبت به آيه سؤال.شود واجب مى

و عمل،واجب است  وا نمودن پذيرش  زيـرا اگـر اسـت؛ جـب به پـاسـخ آنـان نيـز

و عمل به گفته پـاسـخ و بـي ايـن دسـتور،دهـندگان واجب نباشد پذيرش اثـر لغـو

صق1409آخوند خراسانى،(.شود مي دور نـگـهــداشتن سبب به نتيجه در)301ـ 299،

به،فرمان الهى از بيهودگى   ولايت فقهـا حكم به مـلازمه اء،دلالت اقتض واسطة عقل

و افتاءو جايگاه ادلهّ با . خواهد كرد قضاوت

و بايستگى وجـود توجه آيـا ايـن همه و تبليغ احكام اسلام شارع مقدس به بيان

و يا بــراى حـفــظ،هاى قضايى در جامعه اسلامى سـازمـان  تنها براى آگاهى مردم

و اتمام حجت است؟ آيا همه اين احـكـام و فراموشى ، مخصوص احكام از كهنگى

م و در تمام دوران غيبت7عصومدوران حضور دانـد تــا چــه كه خـدا مـى، است

عـدم اجراى آنها لازم نيست؟ روشـن اسـت كـه پـذيـرفــتن،زمانى ادامه پيدا كند 

و گردن اجراي و فـلسفه احكـام،نهادن به آن در زمان غيبت احكام  بـا روح اسـلام

د و و روايات نـاسـازگـار است و عموم آيات وو اطلاق ور پى دارنده هرج مـرج

و يا پذيرش حكومت سـتم پيـشگان كـه هـيچ از هم  كـدام پذيرفتـه گسيختگى نظام

قضاء لازمه عقلى ولايت بر افت،بنابراين.نيست و اء،و  داشتن ولايت بـر برابرسـازى

و تبليغ احكام؛اجـر اسـت و دادن حكم، زيرا پس از بيان هر، داورى  اگر مـردم بـه
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پا حاضر،دليل و و فرمـان فايـده،ندى به آن نباشنديببه عمل اى نـخــواهد داشـت

و ناتمام خواهد بود  ،بايد فقيه از قدرت حـكـومتى بر خوردار باشـد بنابراين. نارسا

و قضاى الهى در جـامعه پشتوانه اجرايى داشـته و جريان صحيح احكام تا حاكميت

، خـواهــان جــريان حـدود،م بايد پذيرفت كــه اســلا،در غير اين صورت. باشد

و سياسـت آيين و اجتمـاعى نيـست هـا حـسيني، ولايـت مطلقـه فقيـه،(!هـاى اسـلامى

https://jf.isca.ac.ir/article_3773.html 6/12/99 دسترس در تاريخ(

و پدر.2ـ11  فحواي خطاب ولايت مولي

اي كه براي ولايت فقيه در كلام صاحب جواهر اشاره شده اسـت؛ه از ادلّ يكي ديگر

و زوج است  و پدر و. فحواي خطاب ولايت مولي از منظر ايـشان فحـوي خطـاب

و نمودن حـد، بـر بنـده خـود ثابـت مـي اي كه شأن مولي را نسبت به اقامه ادله كنـد

و پدر بنابر  مي ولايت در اين معتقدانهمچنين نسبت به زوج حد مسأله، توانند اقامه

و جايگاه ولايت، به طور قطع فقيه براي ثابت مي  شـود؛ چـرا كـه نمايند؛ همين شأن

و جانشينان آنان معرفي شده:فقيه از طرف معصومان  ج 1404نجفى،(. اند حاكم ،21،

و در واقع به نظر مي)297ص رسد، صاحب جواهر از فحواي خطاب ولايـت مـولي

يت براي مولي، به اثبات شئون ولايت را بـراي ولـي فقيـه از طريـق اثبات شئون ولا 

. قياس اولويت دست يافته است

بر.3  صاحب جواهر ادلّه اشكالات

بر ولايت عامه فقيه.3ـ1  عدم ارائه دليل مستقل

اي كه نگارندگان در اين پژوهش بدان استناد كردند شايد در مرحله اول به دفاع ادلهّ

وا برخـي از ادلـه شده باشد؛ ام ارايه از ولايت عامه  هـاي موجـود همچـون اجمـاع

و فحواي خطاب، بر مدعاي صـاحب جـواهر قابـل  و مذاق شريعت تعطيلي احكام

و به دنبال اثبات اصل مسألة ولايت فقيه هستند؛ اما بيـاني نـسبت بـه  خدشه هستند

و نيابت فقها  و. كند نمي ارايه كيفيت ولايت  نيابـت فقهـا از امـام بنابراين ولي فقيـه

شده از سوي صـاحب جـواهر امـري ادلهّ ارايهبه توجه در زمان غيبت، با7معصوم

غيرقابل انكار است؛ اما نسبت به اعمال ولايت عامـه فقيـه بـر مـردم يـا چگـونگي 
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.شود تشكيل حكومت اسلامي يا حاكميت عام فقيه، دليل مستقلي فهميده نمي

غير لفظي آن اسـت ادلهّو نيابت فقها نسبت به وجه عدم ثبوت عموميت ولايت

مي ادلهّ ها جزو ادلهّ كه اين نوع  در لبي محسوب و  لبي به قدر متيقن اكتفـا ادلهّ شوند

مي مي و نيابت براي فقها است، احراز و در مقابـل گردد كه همان اثبات ولايت شـود

عم(لفظي همچون روايات وارده در مقام ادلهّ نسبت به  امكـان)ر بـن حنظلـه مقبوله

ثبوت نظريه عام بودن ولايت فقيه وجود دارد؛ كما اينكه اينكـه صـاحب جـواهر بـا 

�1��1وأَنَا عليَكُمحجتيفإَِنَّهم«:استفاده از برخي از الفاظ موجود در روايت همچون &
مو همچون وزان ولايت ائمه دانستهرا وزان ولايت فقيه»اللَّه اردي كه بـا اند؛ مگر در

ج(.دليل خاص، فقيه ولايت نداشته باشد )18ص،40همان،

و حدود اختيارات ولايت عامه فقيه.3ـ2  نقش مردم

به تتبع نگارندگان در كلام صاحب جواهر نـسبت توجه اشكال ديگر آن است كه با

و نظـري  و اختيـارات فقيـه، حكـم و يا حدود به نقش مردم در كيفيت ولايت فقيه

ن  شايد بتوان گفت كه هرچند صاحب جواهر تصريح بر نقش مردم. شده است يافت

با ام؛در ولايت عامه فقيه نيامده  و مبناي ايـشان در رابطـه بـا نـوع توجها به سخنان

توان دانست كه نقش در ولايت فقيه ولايت در فقيه كه همانند ولايت ائمه است، مي 

جق1404نجفى،(. باشد:از باب ولايت اهل بيت ص21، ،395(

و در بيـشتر بـوده دايـر علميـه هاي حوزه شيعه، در بلاد همواره آنكه ديگر ايراد

 امـا انـد؛ داشـته وجـود متعـدد زمان، به صورتيكدر الشرايط جامع فقهايها زمان

اي اشـاره هـيچ آيـد مـي پـيش فقهـا تعـدد از ناحيهكه مشكلاتيبه جواهر صاحب

 زمينه در اينكه شودمي مشكلاتي موجب فقها، آرايدتعد همچنين گاهي.اند نكرده

.است ذكر قابل فراوان هاي مثال

الشرايط، همانند وجود توان ادعا نمود كه حضور همزمان چند فقيه جامع البته نمي

و: در زمان واحد باشد؛ زيرا نسبت بـه ولايـت معـصومان:چند معصوم   دليـل

ح و ساير معصومان قرينه خارجي وجود دارد كه يك معصوم  تابع:جت الهي بوده

.بنابراين ايراد نظريه ولايت عامه فقيه باقي است. باشند مي
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 گيري نتيجه

داشـتني از ديدگاه صاحب جـواهر ولايـت عامـه فقيـه، يعنـي عموميـت به طور كلّ

وهولايت، براي فقيه در هم  و زكـات و خمس  امور زندگاني مسلمانان اعم از جهاد

و امر به معروف ، يـازده راقمـان صاحب جواهر بنابر احصاء. است...و نهي از منكر

و مقبوله ابي خديجـه. اند دليل بر ولايت عامه فقها ذكر نموده مقبوله عمر بن حنظله

و آيـه اولـي4و توقيع شريف امام زمان   مستندات روايي ولايت عامه فقيـه بودنـد

و.دان الامر را نيز به عنوان مستند قرآني ذكر نموده همچنين ايشان عـلاوه بـر آيـات

از ديگري نيـز اسـتناد نمـوده ادلهّ روايات به يكسري  و: انـد كـه عبارتنـد عمومـات

و مسلّ ادلهّ اطلاقات بـودن ولايـت فقيـهمجايگاه فقيه، مذاق شارع، اجماع، ضروري

نزد فقها، عدم تعطيلي بسياري از احكام اجتمـاعي اسـلام، دلالـت اقتـضاء، فحـواي 

و پدر خطاب  ادلهّ طور كه صاحب جواهر ادعا نمودند از مجموع همان. ولايت مولي

و سياسـي در اسـلام، بـه راحتـي مـسأل و احكام مختلف اجتماعي و روايي هقرآني

البته نظريه ولايت عامه فقيه نيازمند ايراداتـي. يابي است ولايت عامه فقيه قابل دست

و كيفيـت گرفتن نقش اديدهن)الف: در مقام اجرا است كه عبارتند از  مردم در ماهيت

فقيه در كلام صاحب جواهر بـه عامه ولايت اختيارات حدود)ب.ولايت عامه فقيه 

هبه نظر نگارندگان در مسأل كه همچنين ايراد ديگري. صورت جامع ذكر نشده است 

لهّاد؛ بلكه است فقيه عامه ولايته بر ولايت عامه فقيه وجود دارد، عدم صراحت ادلّ

و بـر آن صـراحت شده، ولايت فقها را در برخي ابواب فقهي ذكـر كـرده مطرح انـد

.دارند
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